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با صدای فریادم‌، مادرم سراسیمه وارد اطاقم شد.
 - چی‌شده پسرم؟ خواب بد دیدی؟ 

- آره مادرکابوس می‌دیدم خواب دیدم یک نفر منو هل داد و با صندلی چرخدارم پرت شدم تو دره.
 - حتماً شام زیاد خوردی. 

- نه مادر شــما که داشتین ســریال مورد علاقه‌تونو تماشا می‌کردین من دو سه لقمه از اون املت خوشمزه‌تون 
خوردم همین. 

- خوب بیا عرقتو پاک کن، طبیعیه که آدم بعضی وقت‌ها رؤیاهای ناخوشایندی ببینه. شب‌خوش عزیزم. 
با مشــاهده ساعت روی دیوار که شبیه‌ســاز ویولون بود و عقربه‌هایش سه نیمه‌شب را اعلام کرد، من دوباره به 
خواب رفتم. صبح زود با صدای جیک‌جیک گنجشــک‌های لب پنجره بیدار شدم، روز سرنوشت‌سازی بود و من باید 
نهایت تلاشم را می‌کردم تا نقاشی نیمه‌کاره‌ام را تمام کنم. البته نیمه‌کاره که نمی‌شد گفت تقریباً رو به اتمام بود و 

باید دستی به سرو صورتش می‌کشیدم. 
لحظه مسابقه فرا رسید و من و مادرم توانستیم بموقع یعنی رأس ساعت شش بعد‌از‌ظهر در پارک نزدیک خانه‌مان 
حضور داشته باشیم. پارکی زیبا با گل‌های بنفشه و به همین دلیل این پارک به پارک بنفشه معروف شده بود. نفس‌ها 
در ســینه حبس شــده و همه منتظر رأی داور بودند. به محض اینکه داور نام مرا به عنوان نفر اول صدا زد از شــدت 
هیجان از صندلی چرخدارم برخاســته و چند قدم راه رفتم. صدای فریاد تماشاگران هنوز توی گوشمه که می‌گفتن 
آفرین‌، آفرین ادامه بده. داور مســابقه که یکی از اســتادان معر‌وف نقاشــی بود گفت: احسنت چهره پدرت را آن‌قدر 

طبیعی به تصویر کشیده‌ای که نتوانستم تو را نفر اول اعلام نکنم. 
دکتر معالج من قبلًا راست گفته بود که با یک شوک تو احتمالاً بتوانی دوباره راه بروی. من تصویر کشیدم و دل 

پدر مرحومم را شاد کردم و پروردگارم پاهایم را دوباره به من هدیه داد.
فریبا افشین‌فر

درباره دو واژه فرهنگ و تمدن باید 
اشاره کنیم که تمدن، کلمه‌ای عربی 
است و اندیشه تمدن و هم‌خانواده آن 
»مدینه« و »مدنیت« به معنای شهر 
و شهرنشــین است و در باب تفصیل، 
معنای »متخلقّ شدن به شهرنشینی« 
یا »خوی و خصلت شهرنشینی به خود 
گرفتن« پیدا کرده است. اما فرهنگ، 
اسم مرکبی است که ریشه اوستایی 
دارد و در دو قسمت »فر« و »هنگ« 
تشکیل شده است. قسمت اول پیشوند 

و قســمت دوم از ریشه »شــنک« به معنی کشیدن و فَرهیختن است. با وجود عربی بودن کلمه تمدن، واژه دیگری 
که مترادف آن در زبان عربی بوده و معنای »تمدن شهرنشــین« و »تجهیزات صنفی« را می‌رساند، کلمه »حضاره« 
و »حضارت« می‌باشــد و نیز مترادف واژه فرهنگ در زبان عربی، کلمه »الثقافه« اســت که به معنی تمدن معنوی و 
فرهنگ به‌کار برده شده است. تاریخچه به‌کارگیری واژه فرهنگ در زبان فارسی به ایران پیش از اسلام بازمی‌گردد و 
در ستون پهلوی پیش از اسلام و پس از آن، پیوسته به‌کار می‌رفته است. واژه فرهنگ در سده‌های گذشته به معنای 
آموزش و پرورش یا آموختن ادب و علم و دانش بوده و در لغت‌نامه‌های عربی نیز »أدب« را با فرهنگ و »مؤدّب« را 
»فرهنگ‌آموخته« و »متأدّب« را »فرهنگ‌آموزنده« معنی کرده‌اند. لیکن در دوره‌های اخیر، به سبب تحول مفهوم آن 
در زبان‌های بیگانه و نیز به‌کارگیری آنها در جامعه‌شناسی و باستان‌شناسی، معنای وسیع‌تری یافته است. با مقایسه 
فرهنگ با دو واژه Educator و Culture باید گفت که Educator مطابق با معنای قدیمی فرهنگ در زبان فارسی یعنی 
آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت اســت، اما Culture با این‌که دارای ریشــه لاتینی است، ولی در قرون اخیر توسط 
دانشمندان علوم اجتماعی و انسان‌شناسی، مفهوم آن تحول پیدا کرده است و به مجموعه آداب و رسوم، باورهای دینی، 

علم، هنر، ادبیات و اخلاقیات اطلاق شده که در زبان فارسی نیز در دهه‌های اخیر در همین معنا به‌کار رفته است.
دو عامل مهم در شکل‌گیری تمدن اسلامی نقش اساسی داشتند:

1. منابع داخلی و اصیل
2. منابع و کانون‌های خارجی

۱. منابع داخلی و اصیل: قرآن و حدیث
قــرآن و حدیث نقش بســزایی را در تکوین و ایجاد 
تمدن اســامی ایفا کرده است و منبع همه امور اسلامی 
در تمام زمینه‌ها بوده است، به‌خصوص که این منابع نقش 
مضاعفی را در ایجاد و پرورش علوم اســامی داشته‌اند. از 
همان قدم اول، یعنی بعثت پیامبر حضرت محمد)ص( که 
با نزول آیه »اقرأ باسم ربک الذی خلق... الذی علّم بالقلم، 
علّم الانسان ما لم یعلم« شروع شد، مشخص بود که خداوند 
متعال نســبت به علم و دانش چه اهمیت و ارزشی قائل 
است. بیشتر آیات قرآن نیز تأکید بر همین موضوع دارد و 
همواره برتری علم و عالم را گوشزد می‌کند و بهترین عامل 
خوشبختی و سعادت انسان‌ها می‌داند و سعی می‌کند که 
همه مردم به این جهت ســوق داده شــوند. اما در مورد منبع دیگر، یعنی حدیث یا سنت نبوی که سرچشمه آن هم 
از منبع اول است، باید گفت بی‌تردید یکی از عوامل محرّک و شوق مسلمانان در جهت کسب علم و دانش، سخنان 
پرمحتوا و عمیق پیامبر اسلام)ص( و جانشینان وی بوده است. پیامبر نیز مانند قرآن، در دو جبهه عمل و نظر، اهمیت 
علم را گوشــزد می‌کند. روایاتی مثل »دانشــمندان وارثان پیامبران‌اند«، »دانش‌طلبی بر هر مسلمان واجب است«، 
»علم را بجویید حتی در چین« و »ز گهواره تا گور، جویا‌ی دانش باشید« تأکید گفتاری و نظری پیامبر را می‌رساند. 
رفتارهایی از قبیل: پیامبر اســام)ص( در جنگ بدر، شــرط آزادی اسیران را سوادآموزی به ده نفر از مسلمانان قرار 
دادند، توصیه به زید بن ثابت برای آموزش زبان‌های دیگر مثل ســریانی و عبری، وارد شــدن آن حضرت به مسجد 
و مشاهده دو گروه عبادت‌کنندگان و دانش‌طلبان و پیوستن به گروه دوم، یعنی دانش‌طلبان، همه تأکید عملی آن 
حضرت را در جهت تحصیل علم می‌رســاند. حضرت علی‌)ع( می‌فرماید: »ای مردم! بدانید که دین هنگامی کامل و 
درســت اســت که علم بیاموزید و علم خود را به‌کار ببندید. آگاه باشید، تحصیل علم واجب‌تر از تحصیل مال است.« 
امام باقر‌)ع( می‌فرماید: »زمان دانش آن اســت که آن را به دیگران تعلیم دهی.« امام صادق‌)ع( می‌فرماید: »دوســت 
دارم با تازیانه بر سر دوستانم کوبیده شود ولی آنان از تحصیل دانش باز نمانند.« بنابراین، تحصیل علم و دانش نزد 

پیامبر و ائمه اطهار یک اصل اساسی بود و مسلمانان را به فراگیری آن توصیه می‌کردند.
۲. منابع و کانون‌های خارجی

الف: مراکز علمی یونانی و سریانی‌زبان
اسکندریه

شــکی نیست که در شکل‌گیری تمدن اســامی، غیر از منابع اصیل، منابع و کانون‌های خارجی نیز تأثیر قابل 
ملاحظه‌ای داشــته‌اند. از ظهور اسلام، اســکندریه یکی از مراکز مهم علوم یونانی به حساب می‌آمده که دانشمندان 
برجسته‌ای در آن گرد هم می‌آمدند و به تدریس و تحقیق می‌پرداختند. اسکندریه پس از مرگ اسکندر، جای آتن 
را گرفت، زیرا آتن گرفتار تشــنجات سیاســی- نظامی شد و کانون‌های علمی خاموش گردید. بقایای علوم یونانی به 
اســکندریه منتقل شد و این شــهر محل تلاقی جریان‌های فکری، فرهنگی و فلسفی ملل بزرگی مثل بابلی، ایرانی، 
مصری، یهودی و یونانی شــد و به این ترتیب علوم شــرق و غرب در هم آمیخت و همان جابه‌جایی فرهنگی تحقق 
یافت. اسکندریه مدت‌ها پس از ظهور اسلام باقی ماند و حتی زمان تصرف مصر توسط مسلمانان، فعالیت علمی آن 
ادامه داشت. در حوزه اسکندریه، رشته‌های مختلفی از جمله پزشکی، ریاضیات، نجوم، ادبیات و به‌ویژه فلسفه فعالیت 
می‌کردند و دانشمندان پرآوازه‌ای در آنجا مشغول تدریس بودند. یکی از ویژگی‌های برجسته حوزه علمی اسکندریه، 
تلاش دانشــمندان آن برای تلفیق فلســفه ارسطو و افلاطون با آموزه‌های دینی و فلسفی یهودی و مسیحی بود. این 
رویکرد مشابه سیاستی بود که فارابی در قبال دین اسلام در پیش گرفت. در واقع، آنها سعی داشتند تا با حفظ اصول 
فلسفی این دو فیلسوف یونانی، با اعتقادات دینی زمان خود هماهنگ شوند. در نتیجه همین روش و کارکرد بود که 
مکاتب فلسفی جدیدی به نام‌های »نوافلاطونیان« و »نو فیثاغورثیان« به وجود آمد. وقتی میراث یونانی به جهان اسلام 
آمد، بیشتر به دست نوافلاطونیان و با رنگ شرقی صورت گرفت. احمد آرام می‌گوید: »افلاطون بیشتر به میانجی‌گری 
اندیشه‌های نوافلاطونیان و ارسطو از طریق اسکندر افرودیس و تمِیستیوس )دولتمرد، خطیب و فیلسوف مشائی یونانی 
و شارح برجسته آثار ارسطو( در جهان اسلام مورد مطالعه قرار گرفت.« کانون علمی- فلسفی اسکندریه در زمان عمر 
بن عبدالعزیز به انطاکیه )شهری در استان ختای در جنوب ترکیه کنونی که مرکز همین استان است( منتقل شد و 
به‌تدریج از فعالیت آن کاسته شد. اما بقایای آن در مناطق شمال عراق و آسیای صغیر نفوذ کرد و از طریق ترجمه‌های 
گوناگون ایرانی و یهودی در نهضت ترجمه بغداد به دست مسلمانان رسید. علاوه‌بر اسکندریه، مراکز دیگری نیز در 
منطقه بین‌النهرین و سوریه وجود داشت که نقش مهمی را در استقلال افکار و عقاید یونانی و همچنین در ترجمه 
کتب یونانی به زبان ســریانی )یکی از زبان‌های آرامی میانه که به عنوان زبان ادبی و مذهبی مســیحیان سریانی در 
طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفت( و سپس عربی ایفا می‌کردند. برخی از این مراکز عبارت بودند از: انطاکیه، ادسا 
)رُها(، حران، نصیبین و قنســرین و مراکز دیگر. زبان بیشــتر این مناطق سریانی بود که از زبان آرامی منشعب شده 
بود. یکی از دلایل به‌وجود آمدن مدارس علمی در مراکز سریانی‌نشین، اختلافات و درگیری‌های شدید میان کلیسای 
روم شرقی بود. سریانی‌ها برای این‌که از بیزانس و روم جدا شوند، ناگزیر بودند زبان سریانی را غنی سازند و بهترین 

شیوه برای این کار، تأسیس مدارس مستقل بود که با تدریس علوم مختلف و توسعه زبان سریانی تکمیل می‌شد.

از اسکندریه تا بغداد 
مسیر انتقال دانش در تمدن اسلامی

نقاشــی

سرت را تکیه داده‌ای به شیشه‌ ماشین. به آسمان 
غمبرک زده‌ جاده چشم دوخته‌ای. چیزی نمانده مثل 
آن بزنی زیر ‌گریه. دنبال خورشیدی می‌گردی که هنوز 

پاییز نیامده پشت ابر‌ها پنهان شده. 
نگران نماز ظهرت می‌شوی. لب از ذکر برمی‌داری 

و می‌گویی:
- بزن کنار نمازم رو بخونم. به گمونم وقت صلات 

ظهر باشه. 
صدایت میان آهنگی که فضای بسته‌ ماشین را پر 
کرده گم می‌شــود. پرَ تسبیح فیروزه‌ایت را می‌کشی 
به لاله‌ گوش پسرت رامین، که پشت فرمان نشسته. 

دســت می‌برد پشت گوشــش. از آینه و از پشت 
شیشه‌های دودی عینکش تو را می‌بیند. از صندلی عقب 

به آینه نگاه می‌کنی و دوباره خواسته‌ات را می‌گویی:
- نگــه دار نماز بخونم. ایــن کوفتی رو هم قطع 

کن. سرم رفت.
رامین پوست تخمه را با پشت دست از کنج لبش 
برمی‌دارد. عینک آفتابی را بالا می‌دهد و صدای ضبط 

را پایین.
دوباره ذکر گفتن را از سر می‌گیری و سعی می‌کنی 

عصبانیت را پنهان کنی. صدای رامین را می‌شنوی:
- هنوز که چهره‌ت گُر گرفته‌اس خانجون! دِ کوتاه 
بیا مادر من. همیشــه شــعبون یه بارم رمضون. اونم 
به‌خاطر ما. یه بار به‌جای مشهد بریم اصفهان. بده؟‌ ها 

خانجون؟ اشکالی داره؟
ســگرمه‌هایت که درهم مــی‌رود، رامین لبخندش 
را جمع می‌کند. ایمان نوه‌ ده ســاله‌ات می‌پرد وســط 
حرف‌هایتان. تبلتش را سمت تو می‌گیرد و با داد می‌گوید:

- می‌بینــی خانجــون! بابام نذاشــت با بچه‌های 
مدرسه برم اردو.

نیگا. همه رفقام سوار اتوبوس هستن. دارن میرن 
طبس. چه کیف و حالی هم می‌کنن. 

ایمان بر‌می‌گردد از شیشه پشت سرش جاده را نگاه 
می‌کند و تو هم رد نگاهش را دنبال می‌کنی.

- آقا ناظم پیام داده خیلی با ما فاصله ندارن.
این حرف را ایمان می‌گوید و از اینکه یک نفر دیگر 
را پیدا کردی که از سفر راضی نیست خوشحالی. حداقل 
کسی هست حالت را در این سفر اجباری درک کند.

زیــپ کیف دســتی‌ات را باز می‌کنــی تا جانماز 
جیبی‌ات را پیدا کنی. 

نگاهت مثل شمع آب می‌شود روی مشتی گندم 
که همراه خــودت آورده‌ای. لحظه‌ای صدای بق‌بقوی 
کبوترهای صحن انقلاب در ســرت می‌پیچد. می‌دانی 
مقصد سفر مشهد و حرم نیست، اما نتوانستی دلت را 
راضی کنی این یک مشت گندم که نذر کبوترها کرده‌ای 
را همراه خودت نیاوری. انگار خودت هم کبوتر شده‌ای. 
پی آب و دانه‌ات می‌گردی. دلت در هوای حرم جا مانده.

یادت می‌آید هر ســال چنین شــبی حرم بودی 
و حــالا نه می‌توانی اعتراض کنــی از این نرفتن و نه 
اختیار خودت را داری. آه بلندی می‌کشــی و این بار 

با تشر می‌گویی:
- نگه دار می‌خوام نماز بخونم. 

به چهره رامین که نگاه می‌کنی می‌فهمی کلافه‌اش 
کــرده‌ای، اما هیچ به‌خاطر نداری که تا حالا برایت رو 
ترش کنــد. صدایش را برای ایمان بــالا می‌برد به او 

می‌توپد:
- آخه هنوز یه هفته مونده مدرسه‌ها شروع شده 
باز اردو رفتن چه صیغه‌ای هس؟ مدرسه این‌قدر پیش 

فعال! حیف تفریح خانوادگی واسه تو بچه.
صدای خواب‌آلود نرگس، عروست را می‌شنوی که 

چشم بسته حرف می‌زند:
- ناظم مدرسه رو نمی‌شناسی مگه! همون که ماه 
رمضــون، افطاری برای بچه‌ها غذای حضرتی آورد. یه 
بارم واسه جایزه نمک و نبات تبرکی می‌داد به بچه‌ها. 
هفتــه‌ای یه بار مــی‌ره خادمی حرم، حــالا می‌خواد 
فیضش به همه برسه. باز حتما از این طبس رفتن هم 

یه برنامه‌ای داره!
شــنیدن این حرف‌ها دیوارهــای قلبت را درهم 

می‌شکند.
رامیــن ولوم ضبط را بالا می‌بــرد. برای لحظه‌ای 
صلوات خاصه امام رضا پخش می‌شود. دلت نور می‌گیرد 
و خوشحال می‌شوی. رامین از آینه چشم غره‌ای تحویل 

ایمان می‌دهد.
ایمان ســرش را در تبلت فرو می‌برد و آهســته 

می‌گوید:
- واسه خانجون دانلود کرده بودم 

تو دســت می‌بری در موهای لخت ایمان و لبخند 
شیرینی روی صورتت می‌نشیند.

ماشین با ترمز و تکان شدید کنار جاده می‌ایستد.
نرگس، انگار که از خواب پریده باشد، وحشت‌زده 

می‌پرسد:
- چی شده تصادف کردیم!

رامین با نگاه تندی به او می‌گوید:
- نخیر وقت صلات ظهره!

با کمک ایمان پیاده می‌شــوی. صدای نرگس را 
می‌شنوی:

- هنوز از بیرجند بیرون نرفته نگه داشتی برا نماز! 
معرکه داریم تا اصفهان!

شانه‌های کوچک ایمان تکیه‌گاه قدم‌هایت می‌شود.
پاهای خــواب رفتــه‌ات را آهســته روی زمین 

می‌کشانی
داد رامین بلند می‌شود: 

- مراقب باشید این‌جا پره نرمه شیشه‌اس. معلومه 
رد تصادف بوده. 

ایمان برایت زیراندازی روی سطح صاف و‌ دور از خار 
و خاشاک می‌اندازد و با تبلتش برایت قبله پیدا می‌کند.

جــا نمازت را پهن می‌کنی و نوشــته روی مهر را 
می‌خوانی: 

»یا امام رضا«
بغض چنگ می‌اندازد در گلویت می‌خواهی لب به 

شکوه باز کنی اما زیر لب می‌گویی:
- مهم نیست کجام، مهم قلبمه که حرم آقاست. 
نباید این ســفر رو زهر بچه‌م کنــم. همین‌که منو با 

خودشون می‌برن تفریح‌، خدارو شکر.
ســام آخر نماز را می‌دهی، ایمان کف دست‌های 
حنا زده‌ات رو می‌بوســد. به چشم‌هایت خیره می‌شود 

و می‌گوید:
- از وقتی آقاجون فوت کرد و شما اومدی پیش 
ما دیگه خانوادگی نرفتیم مشــهد‌. الآنم که ســالی 
یه بار بابا واسه شــهادت امام رضا، تورو تنها می‌بره 
زیارت، نمی‌دونم چرا مامانم هیچ وقت نمی‌ذاره منم 
همراهتون بیام. میگه تو شلوغی اونجا یا گم می‌شم 
یــا خفه! یادته خان‌جــون اون موقع‌ها که میومدیم 
مشــهد، خونه‌ شما، با هم می‌رفتیم زیارت. فکر کنم 

چهار پنج ساله بودم!
می‌خندی و پیشانی‌اش را می‌بوسی. می‌گویی: 

- از همین جا هم سلام بدی آقا صدات رو می‌شنوه.
ایمان، چشــم‌هایش را می‌بنــدد و زیرلب چیزی 

می‌گوید که تو نمی‌شنوی. چشم‌هایش را باز می‌کند. 
می‌خندد و رو به تو می‌گوید:

- گفتم به آقا. 
دســتت را می‌گیرد و بلند می‌شوی. رامین روی 
زمین پای چرخ ماشین نشسته و آچار به دست است. 
قبل آنکه بپرسی چی شده نرگس که مشغول زدن کرم 

ضدآفتابش است، می‌گوید:
- پنچر شدیم! زاپاس هم کم باده. باید صبر کنیم 
امداد خودرو بیاد. می‌روی دور‌تر روی تخته ســنگی 
می‌نشینی و مشغول ذکر گفتن می‌شوی. صدای اتوبوس 
از انتهای جاده به گوش می‌رسد. ایمان را می‌بینی که 
مدام با تبلتش در حال صحبت کردن اســت و بعد با 

شادی جیغ می‌کشد و می‌‌گوید:
- رسیدن رسیدن بچه‌های مدرسه رسیدن. 

می‌دود سمت اتوبوس دست تکان می‌دهد. اتوبوس 
در شانه خاکی می‌ایستد. 

ایمان می‌دود ســمت آقایی که از آن پیاده شده 
هر دو می‌آیند ســمت رامین و نرگس. نمی‌دانی چه 
می‌گوینــد فقط التماس‌های ایمــان را می‌بینی و پا 

کوبیدن‌هایش را.
ایمان می‌دود ســمت تو. اضطراب شــیرینی در 

دلت داری.
ایمان مقابلت می‌ایستد. نفس نفس می‌زند. میان 

خنده و بغض می‌گوید:
- پاشو خانجون پاشو که باید بریم.

 هنــوز نمی‌دانی چه شــده. ایمان همان طور که 
عصای دستت می‌شود با ذوق می‌گوید:

- مــن و تو با اتوبوس بچه‌ها می‌ریم طبس زیارت 
برادر امام رضا. 

بابا راضی شده بعد از تعمیر ماشین بیاد اونجا و شب 
رو امامزاده بمونیم‌. آقا ناظم‌مون گفته امشب خادمین 

حرم، پرچم گنبد امام رضا رو میارن اونجا...

تندبادِ اهانت بر ساحتِ حکیم
در روزگاری که امواج ســهمگین فرهنگ‌های 
بیگانه و تلاش برای تضعیف هویت ملی، مرزهای 
فرهنگــی ایران را بیش از هر زمان دیگری تهدید 
می‌کند، نام »ابوالقاسم فردوسی« بار دیگر در مرکز 
توجه قرار گرفته است. نه به واسطه همایشی برای 
بزرگداشــت او، که به دلیل توهین‌هایی سازمان 
یافته که از ســوی برخی افراد در فضای مجازی و 
رســانه‌ای به ساحت این بزرگ‌ترین حماسه‌سرای 
تاریخ ایران و شاهکار بی‌بدیلش، شاهنامه، روا داشته 
شده اســت. این اهانت‌ها که با واکنش گسترده و 
قاطعانه مردم، اهالی فرهنگ مقامات کشور رو‌به‌رو 
شد، فرصتی دوباره فراهم آورد تا شخصیت، اهمیت 
و جایگاه بی‌مانند فردوسی در تاریخ و فرهنگ ایران 

بازخوانی شود تا ضمن تبیین شخصیت و اهمیت 
حکیم توس، به ریشه‌های این هجمه‌ها، واکنش‌های 
مردمی و جایگاه فردوســی در نــگاه رهبر معظم 

انقلاب، بپردازیم.
فردوسی کیست؟ 

فراتر از یک شاعر، یک هویت‌ساز
ابوالقاسم فردوسی توسی )حدود ۳۲۹ - ۴۱۶ 
هجری قمری(، تنها یک شاعر یا داستان‌سرا نیست. 
او را باید معمار و نگاهبان زبان فارسی و هویت ملی 
ایران دانســت. در دورانی که زبان عربی به عنوان 
زبان علم و دیوان، سایه‌ای سنگین بر زبان فارسی 
افکنده بود و بیم آن می‌رفت که این زبان شیرین 
به سرنوشت بسیاری از زبان‌های باستانی دیگر دچار 
شود، فردوسی همان‌طور که بارها گفته شده است 
با صرف ســی سال از بهترین سال‌های عمر خود، 
اثری را خلق کرد که زبان فارسی را از گزند حوادث 
مصون داشت و حتی تاریخ، اساطیر، فرهنگ و منش 
ایرانی را در ققنوسی جاودانه به نام »شاهنامه« از 

خاکستر ایام برکشید.
شخصیت فردوسی چگونه است؟

خردمنــدی و حکمت: برخــاف آنچه برخی 
منتقدان ناآگاه بیان می‌کنند، شاهنامه تنها کتاب 
جنگ و رزم نیست. فردوسی پیش از هر چیز یک 
»حکیم« اســت. شاهنامه سرشــار از ابیات نغز و 

پندآموزی است که خرد، دادگری، آزادگی، و وفای 
به عهد را می‌ســتاید. آغاز کتاب با »به نام خداوند 

جان و خرد / کزین برتر اندیشه برنگذرد«.
میهن‌پرستی و عشق به ایران: عشق به ایران، 
جان‌مایه اصلی شاهنامه است. فردوسی با به تصویر 
کشــیدن شــکوه و عظمت تاریخ ایران، از دوران 
اســاطیری تا پایان دوره ساسانی، حسی از غرور 
ملی و تعلق به ســرزمینی باستانی و متمدن را در 
روح ایرانیان دمید. این حس میهن‌دوستی، فارغ از 
هرگونه نژادپرستی کور، بر پایه ارزش‌های انسانی 

و فرهنگی مشترک بنا شده است.
دینداری و یکتاپرســتی: فردوسی مسلمانی 
معتقد و شیعه بود. شاهنامه با ستایش پروردگار 
آغاز می‌شــود و در جای‌جــای آن، باور به یزدان 

پاک و تقدیر الهی موج می‌زند. او در عین روایت 
داستان‌های باستانی، جهان‌بینی توحیدی خود را 
در تار و پود اثر تنیده و پهلوانانش را انســان‌هایی 

می‌داند که در نهایت تسلیم اراده الهی هستند.
شاهنامه یک شناسنامه ملی 

برای ایرانیان است
اهمیت شــاهنامه را می‌تــوان در چند محور 

خلاصه کرد:
احیای زبان فارســی: شاهنامه با بهره‌گیری از 
واژگان اصیل فارسی و ساختار زبانی استوار، زبان 
فارســی را به جایگاهی رســاند که تا قرن‌ها بعد، 
زبان اول شــعر و ادب در بخش بزرگی از آسیا، از 

هندوستان تا آناتولی، باقی بماند.
سند هویت ملی: شاهنامه روایتگر یک حافظه 
تاریخی مشترک برای ایرانیان است. داستان‌های 
رستم، سیاوش، اسفندیار و دیگر پهلوانان، صرفاً قصه 
نیستند، بلکه تبلور آرمان‌ها، ترس‌ها، پیروزی‌ها و 

شکست‌های یک ملت در طول تاریخ‌اند.
گنجینــه اخلاق و ارزش‌هــا: مفاهیمی چون 
عدالت‌خواهی )قیام کاوه آهنگر(، تراژدی انتخاب 
میان وظیفه و مهر )رســتم و سهراب(، پاکدامنی 
)ســیاوش و سودابه( و اهمیت خرد در حکمرانی، 
شــاهنامه را بــه یک کتــاب انسان‌ســاز و یک 

دایرةالمعارف اخلاقی تبدیل کرده است.

هجمه‌های اخیر: نژادپرستی یا جهل؟
اخیراً، برخــی افراد با عناوینــی چون فعال 
فضای مجــازی، با هدف دیده‌شــدن یا از روی 
ناآگاهی، اتهاماتی چون »نژادپرستی«، »فاشیسم« 
و »خشــونت‌گرایی« را به شــاهنامه و فردوسی 
نســبت داده‌اند. ایــن افراد با اســتناد به ابیاتی 
خارج از بافت تاریخی و روایی داســتان و نادیده 
گرفتن روح کلی حاکم بر شــاهنامه که ستایش 

»آزادگــی« و »جوانمردی« فارغ از نژاد و قومیت 
 است، ســعی در تخریب چهره این حکیم فرزانه 

داشته‌اند.
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که شاهنامه 
مملو از شخصیت‌های مثبت و منفی از اقوام گوناگون 
)ایرانی و تورانی( است و قضاوت فردوسی بر اساس 
نژاد نیست بلکه بر مبنای »کردار« شخصیت‌هاست. 
پیران ویسه، وزیر خردمند افراسیاب که شخصیتی 
تورانی است، یکی از خردمندترین و صلح‌طلب‌ترین 
چهره‌های شــاهنامه به شــمار می‌رود. این نشان 
می‌دهد که معیار فردوسی، انسانیت و خرد است، 

نه تعلقات قومی.

موضع رهبر انقلاب درباره فردوسی: 
حکیمی با حکمت الهی

در برابر این هجمه‌هــا، بازخوانی دیدگاه‌های 
آیت‌الله‌العظمی ســیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب 
اسلامی، درباره فردوسی بسیار روشنگر است. ایشان 
همواره با نگاهی عمیق و ستایش‌آمیز از فردوسی 
و شــاهنامه یاد کرده‌اند و بر جنبه‌های حکمی و 

اسلامی این اثر بزرگ تأکید ورزیده‌اند.

ایشان در بیانات مختلف، فردوسی را صرفاً یک 
شاعر ندانسته و او را یک »حکیم« واقعی می‌دانند:

»شاهنامه فردوسى پر از حکمت است. او انسانى 
بوده برخوردار از معارف ناب دینى... من موافقم که 
از فردوســی تجلیل شود، شاهنامه تحلیل شود و 
حکمت فردوسی استخراج گردد تا همه بدانند که 

این حکمت، اسلامی است یا غیراسلامی.«
رهبر انقلاب، حکمت موجود در شــاهنامه را 
»حکمت الهــی« و »معنوی و پیامبرانه« توصیف 
کرده و معتقدند که فردوســی شعر خود را ظرفی 

برای حکمت اسلامی و قرآنی قرار داده است:
»شــما توجّه کنید، در بین شعرای ما »حکیم 

فردوسی« ]مطرح[ است؛ حکمت فردوسی حکمت 
الهی است. در عمق داستانهای فردوسی، حکمت 
گنجانده شده... فردوسی دلباخته و مجذوب مفاهیم 

حکمت اسلامی بود.«
این نگاه، خط بطلانی بر تمام اتهاماتی می‌کشد 
که ســعی دارند فردوسی را شخصیتی ضد دین یا 
صرفاً ملی‌گرایی بی‌توجه به معنویت معرفی کنند 
و جایگاه او را به عنوان یک حکیم مسلمان و یک 
شــخصیت وحدت‌بخش در فرهنگ ایرانی تثبیت 

می‌کند.
واکنش عمومی در برابر توهین‌ها 

به فردوسی
اهانت به فردوسی با واکنش سریع و گسترده 
اقشــار مختلف مــردم ایــران مواجه شــد. این 
واکنش‌ها نشان داد که فردوسی و شاهنامه بخشی 
جدایی‌ناپذیر از وجــدان جمعی و تاریخ فرهنگی 

ایرانیان است.
کاربــران شــبکه‌های اجتماعــی بــا ایجاد 
هشــتگ‌هایی در حمایت از فردوســی، به بازنشر 
اشعار شاهنامه، تحلیل‌های کارشناسان و محکومیت 
اهانت‌کنندگان پرداختند. بسیاری از کاربران، این 
توهین‌ها را حمله‌ای مستقیم به هویت ملی و زبان 

فارسی تلقی کردند.
شــاعران، نویســندگان، اســتادان دانشگاه و 
چهره‌های سرشــناس فرهنگی و هنری با انتشار 
بیانیه‌ها و یادداشــت‌های متعــدد، ضمن دفاع از 
جایگاه والای فردوسی، این‌گونه اظهارات را ناشی از 
بی‌سوادی و تلاش برای کسب شهرت به هر قیمتی 
دانستند. بنیاد فردوسی نیز با صدور بیانیه‌ای رسمی، 
این توهین‌ها را محکوم کرد.علاوه‌بر موضع‌گیری 
چهره‌های فرهنگی، این اهانت‌ها واکنش‌های قضائی 
را نیز در پی داشت. دادستانی تهران علیه یکی از 
فعالان فضای مجازی که به فردوسی توهین کرده 
بود، به اتهام »توهین به مقدسات و جریحه‌دار کردن 

عفت عمومی« اعلام جرم کرد.
کاخی بلند از نظم که گزند نمی‌پذیرد

همان‌گونه که خود فردوسی بیش از هزار سال 
پیش ســرود: »پی افکندم از نظم کاخی بلند / که 
از باد و باران نیابد گزند«، امروز نیز مشخص است 
که ســاحت بلند فردوسی و شاهنامه، استوارتر از 
آن اســت که با بادهای مسموم توهین و جهالت، 
گزندی بیابد. هجمه‌های اخیر، با تمام تلخی، این 
نتیجه شیرین را در پی داشت که بار دیگر اهمیت 
فردوسی را به عنوان ســتون خیمه هویت ایرانی 
به همگان یادآوری کند. واکنش یکپارچه مردم و 
تأکید مقامات عالی کشور بر حکمت الهی و اسلامی 
فردوسی، نشان داد که حکیم توس، یک حقیقت 
زنــده و جاری در رگ‌های فرهنگ امروز و فردای 
ایران است؛ حقیقتی که هر ایرانی آزاده‌ای خود را 

موظف به پاسداری از آن می‌داند.
محمد محمدی

فائزه ریاحی بخش چهارم

عاشق که باشــی، دنیا برایت رنگ ‌و بویی 
دیگر دارد.

همه‌چیز، حتی ساده‌ترین‌ها، شکل دیگری 
می‌گیرند.

نسیم، بوی او را می‌دهد؛ 
باران، صدایش را در گوش تو زمزمه می‌کند؛ 
و هر طلوع، انگار برای دیدن لبخندِ او اتفاق 

می‌افتد.
همه‌چیــز را بــرای کســی می‌خواهی که 

دوستش داری.
دلت می‌خواهد در نظرش همیشــه خوب 
باشــی... خوبِ خوب. آن‌قدر خوب که وقتی از 

تو یاد می‌کند، چشمانش برق بزند.
نگاهت، 
کلامت، 
رفتارت، 

همه ‌و همه طوری باشند که او دوست دارد؛ 
دلت نمی‌خواهد حتی سایه‌ای از اندوه، در 

دلش بیندازی.

می‌خواهی مرهم زخم‌هایش باشــی، پناهِ 
لحظه‌های خستگی‌اش، 
آرامِ بی‌قراری‌هایش.

تا وقتی می‌روی پیشش، 
سرافکنده نباشی، 

سر بالا بگیری، 
با لبخندی که از عمق دلت آمده، بگویی: 
»دلم اندکی شعر با طعم »تو« می‌خواهد...

آری، دل است دیگر؛ 
گاهی می‌خواهد فعل »بودن« را صرف کند، 

در تمام زمان‌ها، 
در تمام حالت‌ها...

بودن با تو، 
در کنار تو، 
برای تو...«

و این همان جادوی عشق است؛ 
که ساده‌ترین لحظه‌ها را لبریزِ معنا می‌کند، 

و تو را از یک »منِ« تنها، 
به »ما«یی عاشقانه بدل می‌سازد.

وقتی دنیا رنگِ تو می‌گیرد 
مریم عرفانیان

 فردوسی، پاسدارِ هویت ایرانی 
در برابر هجمه‌های دوران

بررسی جایگاه حکیم توس تا واکنش‌ها به اهانت‌های اخیر

دعــوت
سمانه قائینی 


